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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
سيب كچل

نقاشي
فرشته ها

خانم پرستار
آدامس بادكنكي

بازي

جدول
قشنگ ترين عكس دنيا

فكر كن
قصه ي حيوانات

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سلام! 
من ليوان هستم و در يك آشپزخانه، در كنار ظرف هاي ديگر زندگي مي كنم. حتما 

مي داني كه از ليوان چه استفاده اي مي شود.
آفرين! براي نوشيدن آب، آب ميوه، شربت، شير و ... از ليوان استفاده مي شود. مي دانم 

آن  از  ديگري  كس  كه  ليواني  با  وقت  هيچ  تو  كه 
استفاده كرده، چيزي نمي خوري،  چون هر كس بايد 
هميشه از ليوان مخصوص به خودش استفاده كند تا 

هميشه سالم و شاداب بماند.
حالا اگر تشنه هستي، اول يك ليوان آب خنك بنوش، 

بعد براي ورق زدن مجله، با من بيا ...
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يكي بود يكي نبود. سيبي بود كچل. همه ي موهايش ريخته بود. رفت پيش دكتر. دكتر يكي بود يكي نبود. سيبي بود كچل. همه ي موهايش ريخته بود. رفت پيش دكتر. دكتر 
به او دوا داد و گفت:«اين را كم كم به سرت بمال!» سيب به خانه برگشت. به دوا نگاه كرد به او دوا داد و گفت:«اين را كم كم به سرت بمال!» سيب به خانه برگشت. به دوا نگاه كرد 
و گفت:«چرا كم كم بمالم؟ من كه حوصله ندارم! يك دفعه همه اش را به سرم مي مالم ! و گفت:«چرا كم كم بمالم؟ من كه حوصله ندارم! يك دفعه همه اش را به سرم مي مالم ! 
خوش به حالم!» سيب همه ي دوا را به سرش ماليد. موهايش يك ذره درآمد. بعد دو ذره خوش به حالم!» سيب همه ي دوا را به سرش ماليد. موهايش يك ذره درآمد. بعد دو ذره 
درآمد. بعد سه ذره درآمد. بعد يك عالمه درآمد. موهايش هي بلند و بلندتر مي شدند. درآمد. بعد سه ذره درآمد. بعد يك عالمه درآمد. موهايش هي بلند و بلندتر مي شدند. 
سيب غصه اش شد و شروع كرد به گريه كردن. اشك هايش گوله گوله ريختند پايين سيب غصه اش شد و شروع كرد به گريه كردن. اشك هايش گوله گوله ريختند پايين 
و رفتند لاي موهايش. كرم سيب صدايش را شنيد. سرش را از پنجره ي  اتاقش بيرون 
آورد و پرسيد:«چي شده صاحب خانه؟ چرا گوله گوله اشك مي ريزي؟ غصه داري يا 
مريضي؟» سيب موهايش را نشان داد. كرم گفت:«به به! چه موهاي قشنگي! مي گذاري 
كمي از موهايت را بردارم؟» سيب گفت:«بردار.» كرم برداشت و براي پنجره ي اتاقش كمي از موهايت را بردارم؟» سيب گفت:«بردار.» كرم برداشت و براي پنجره ي اتاقش 

محمدرضا شمس
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بعد  كرد.  درست  بعد تور  كرد.  درست  تور 
دختر  و  پسرعموها  دختر رفت  و  پسرعموها  رفت 
عموهايش را هم خبر كرد. عموهايش را هم خبر كرد. 
سيب.  پيش  رفتند  سيب. همه  پيش  رفتند  همه 
سيب خواست فرار كند. سيب خواست فرار كند. 
با  نترس!  گفت:«  با كرم  نترس!  گفت:«  كرم 
فقط  ندارند.  كاري  فقط تو  ندارند.  كاري  تو 
از  كمي  از مي خواهند  كمي  مي خواهند 
موهايت را بردارند.» موهايت را بردارند.» 
گفت:«باشد!  گفت:«باشد! سيب  سيب 

بردارند!» پسر عموها و دخترعموها، كم كم بردارند!» پسر عموها و دخترعموها، كم كم 
بند  يكي  كرد.  درست  تاب  آن  با  يكي  برداشتند.  سيب  موهاي  بند از  يكي  كرد.  درست  تاب  آن  با  يكي  برداشتند.  سيب  موهاي  از 

رختش كرد. يكي كلوله ي نخش كرد. يكي پشه بندش كرد. يكي بند كفشش كرد. رختش كرد. يكي كلوله ي نخش كرد. يكي پشه بندش كرد. يكي بند كفشش كرد. 
يكي گهواره اش كرد. يكي پرده اش كرد. يكي نرده  اش كرده يكي پيله اش كرد. رفت 
توي آن پروانه شد و آمد بيرون! اين طوري موهاي سيب كوتاه شد. سيب مثل ماه شد! 

اين هم يك عكس يادگاري از سيب و كرم ! 6



دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل 
كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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مادرم يك دوست دارد كه پرستار است. او در يك بيمارستان كار مي كند. يك روز من 
و مادرم مي خواستيم به خانه ي دوست او برويم. مادرم يك جعبه شيريني خريد تا براي 
او ببريم. گفتم:«چرا شيريني خريديد؟» مادرم گفت:«امروز روز تولد حضرت زينب(س) 
و روز پرستار است. شيريني خريدم تا هم روز پرستار را به او تبريك بگوييم، هم تولد 
حضرت زينب(س) را جشن بگيريم.» پرسيدم:«چرا روز تولد حضرت زينب(س) روز 
پرستار است؟» مادرم گفت:«حضرت زينب(س) خواهر امام حسين(ع) زني مهربان، 
شجاع و فداكار بودند و در كربلا با وجود غم و رنجي كه داشتند، از زخمي ها و كودكان 

مراقبت كردند. براي همين هم روز تولد ايشان روز پرستار است.»
روز تولد حضرت زينب(س) به من و مادرم خيلي خوش گذشت. ما چاي و شيريني 
خورديم و من با بچه ي دوست مادرم بازي كردم. دوست مادرم خيلي مهربان بود. مثل 

همه ي پرستارها.
خخخخخخخخخ

8



9



يك بچه دارد 
پروانه ي ما

خوابيده امشب
در خانه ي ما

او خيلي ناز است
خيلي شيرين است

يك سال دارد
اسمش نسرين است

مامانش امشب
رفته سر كار

او هست، آخر
خانم پرستار

جواد محقق
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به شكل ها با دقت نگاه كن و 
دم هر حيوان را با يك خط به 
تصوير آن حيوان وصل كن.

ه كن و 
 خط به 
ل كن.
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جدول را كامل و رنگ كن.
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يك روز يك مسافر به دشتي سبز و زيبا رسيد. دوربينش را از كيف 
درآورد تا از دشت عكس بگيرد. گوسفندهايي كه در دشت بودند 

جلوي دوربين ايستادند. سگ گله هم جلو آمد و كنار گوسفندها 
ايستاد. گرگ هم از پشت تپه بيرون آمد و كنار سگ 

ايستاد. چوپان هم كنار گرگ ايستاد. بعد همه لبخند 
زدند و مسافر از آن ها عكس گرفت. بعد سگ 

پارس كرد و گرگ پا به فرار گذاشت. چوپان 
چوبدستي اش را برداشت و گوسفندان را 

هي كرد و همه چيز دوباره مثل قبل شد.
اما مسافر قشنگ ترين عكس دنيا را چاپ 

كرد و به ديوار اتاقش زد.

مرجان كشاورزي آزاد

كككككككككككك
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
،  را ديد كه آهسته آهسته حركت مي كند.  يك روز زيباي بهاري،
گفت:«كاش بال داشتي و مي توانستي مثل من پرواز كني.»  گفت:«من مي توانم 
پرواز كنم.»  خنديد و گفت:«كي تا به حال ديده كه يك  پرواز كند!؟» 
 گفت:«من اگر بخواهم مي توانم پرواز كنم.» گفت:«بيا با هم مسابقه بدهيم. 
از اين جا تا هر كجا كه تو بگويي!»  كمي فكر كرد. سرش را بالا گرفت و گفت:«از 
اين جا تا به  آن طرف رودخانه!»  گفت:«باشد! حالا كه مي گويي مي تواني 

ااااااااااااااااااااااااااااااازززززززززززززززززززززززززز 20



پرواز كني پس بپر! من رفتم!» اين را گفت و پريد و رفت.  به دور و 
بر نگاه كرد. او بال نداشت اما براي انجام هر كاري خوب فكر مي كرد.  رفت 
روي يك  نشست. باد تندي مي وزيد و  مي دانست كه باد به طرف    
آن طرف رودخانه مي وزد. فقط كافي بود كه باد    را بردارد و همين طور هم شد. 
باد    را از زمين بلند كرد.  محكم به    چسبيده بود تا نيفتد. باد    
را چرخاند و رفت و رفت. در حال پرواز بود كه باد و    و  از كنار 
،  را نديد كه سوار    بود. كمي بعد    كنار     او گذشتند.
روي زمين افتاد. وقتي به    رسيد،  را ديد. با تعجب پرسيد:«تو كه 
بال نداري چه طور زودتر از من رسيدي؟»  گفت:«با فكرم! من فكر كردم و يك 
، ماجراي    و باد را تعريف كرد.  راه خوب پيدا كردم!» بعد  براي 
از آن روز به بعد،  و  دوستان خوبي شدند و چيزهاي زيادي را با فكر 

21كردن ياد گرفتند.



يك  بودند،  خواب  شيرها  كه  وقتي  روز  يك  اما 
مارمولك كوچولو هوس كرد از كنارشان بگذرد.

حتي پرنده ها هم سكوت مي كردند تا مبادا آن ها از 
خواب بيدار شوند.

او آرام آرام جلو رفت.

وقتي خانم و آقاي شير مي خوابيدند. همه ساكت 
مي شدند.
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هم  از  و  پريدند  خواب  از  شير  آقاي  و  خانم 
پرسيدند:«اين صداي كي بود؟»

بعد مارمولك را ديدند كه به سرعت به طرف 
سوراخ مي دود و رنگ پوستش را عوض مي كند!

مارمولك وقتي صداي شيرها را شنيد، از ترس 
همان طور  ايستاد و از جايش تكان نخورد.

خنديد،  آن قدر  مارمولك  كارهاي  از  شير  خانم 
آن قدر خنديد كه يادش رفت بايد عصباني بشود!
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شكل ها را از روي خط قرمز قيچي كن.
مناسب  جاي  در  زير  تصوير  روي  را  آن ها 

بچسبان و تابلو را كامل كن.
ب 
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حماندوست
مصطفي ر

شب شده باز، شب شده باز دوباره
ماه روي كالسكه ابر سواره

داره ميره به هرجا نور بپاشه
هزار هزار ستاره هم باهاشه
ماه قشنگ! ستاره هاي زيبا!

از آسمان
بياين به خونه ي ما

با هم در خونه مونو ببنديم
بازي كنيم، شادي كنيم، بخنديم!




